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Abstract: The sudden increase in prices, along with the relative stability of 

incomes, has caused new problems for many Dowry debtors, which has created 

new problems for the country's judicial system; Because according to the current 

situation, many debtors who are unable to pay the installments of Dowry, have 

again claimed liens and requested adjustments, and this has led to the 

accumulation of many cases in the courts and the increase in the number of 

prisoners who owe Dowry; While from the perspective of Imamiyyah 

jurisprudence, imprisoning a Muslim who is unable to pay his debt due to poverty 

has absolutely no merit. This requires that the nature of the seal and its essential 

difference from other debts should be carefully examined by jurisprudence. 

However, according to Article 22 of the Family Support Law, if the amount of 

the dowry at the time of the marriage is one hundred and ten coins of the full 

spring of freedom or its equivalent, its collection is subject to the provisions of 

Article 3 of the Law on the Execution of Financial Convictions, and according to 

the prevailing judicial practice, the burden of proof of debt is on is even This is 

despite the fact that according to the capacity of Imami jurisprudence, it can be 

proved: firstly, the dowry religion is different from other debts due to the 

difference of the principle of the marriage contract with other status contracts; 

Secondly, the requirement of the spouse's ability to pay is also a very important 

point that can be used in Iranian law. In this article, in which the inference method 

is analytical-descriptive, we have tried to use the above items to help strengthen 

the family and provide solutions to solve the problem of dowry cases. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه             

 1403بهار ـ  34ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 28 ـ7صفحات                                                                                         

  02/06/1399ـ پذیرش 01/06/1399ـ بازنگری  21/04/1399تاریخ: وصول 
شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با 

 سایر عقود

 3محمدحسین بیاتی /2 محمدحسن گلی شیردار / *1 محمدعلی معیّرمحمدی

 )نویسنده مسئول( حقوق و الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانادیار مدعو دانشکده تاس: 1

        Dr.moayer@gmail.com 
 .دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران: 2

 .استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت، تهران، ایران: 3

جدیدی برای بسیاری از بدهکاران ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات افزایش ناگهانی قیمت : چکیده

ه وضعیتّ موجود، ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه بمهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه

و همین امر موجب  بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده

که از منظر فقه های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالیشدن پرونده انباشته 

امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب 

قانون  22سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده نماید ماهیتّ مهر و تفاوت جوهری آن با می

 مشمول آن حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکهّ تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول

ار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در های مالی شده و طبق رویهّ قضائی حاکم، بقانون اجرای محکومیتّ  3مقرّرات ماده 

توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علتّ تفاوت اصل عقد نکاح با حالی است که با توجه به ظرفیتّ فقه امامیه می

که ظرفیتّ  سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است

ایم تا با توصیفی است سعی کرده -استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی

     های مهر ارائه دهیم.استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده
 .ان مهر، زندانیان مهر، دین، شرط قدرت، شبهه معاوضی، عقدمهر، بدهکار واژه:کلید
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 مهمقدّ
پیشینه تاریخی این که مرد برای به دست آوردن زنِ مورد علاقه خود مبلغی را پرداخت 

گردد که فحص دقیق آن از بحث کند به دوران بسیار کهنی در تاریخ بشریّت بر میمی

نبوده  یو اختراع یبداعنهاد ا یك یهدر اسلام هم مهرو حوصله این نوشتار خارج است. 

 تواندر بعضی موارد می .یدآن برگردان یعیو طب یرا به حالت فطر یهبلکه اسلام مهر

 ییدر صورت جدا یراز ،زن محسوب کرد یبرا یپشتوانه اجتماع یكعنوان ه را ب یهمهر

معمولًا  یمرد طبق استعداد خاص بدن شود ولییم یشتریزن و مرد، زن متحمل خسارت ب

 ،دانتخاب همسر مجدّ یمردان برا یندارد و همچن یشتریط بدر اجتماع نفوذ و تسلّ

 یباییو ز یجوان یهبا از دست رفتن سرما یوهب نزنا کهدر حالی ؛دارند یشتریامکانات ب

به عنوان جبران خسارت  یزیچ یهمهر .کمتر است یدانتخاب همسر جد یامکاناتشان برا

نماید آن چه در اینجا مهمّ می 1.اوست یندهآ یزندگ ینتأم یبرا اییلهزن و وس یبرا

علّت پرداخت مالی برای به دست آوردن زن است که مورد بحث برخی از اندیشمندان 

هر داشتن برای زن، در نهاد و فطرت واقع شده، و برخی به درستی معتقدند قانون حقّ م

بشریّت نهفته است. با این توضیح که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق 

کند؛ از اینرو نباید قانون مهر که یك ماده ای نثار او میاوست و مرد به احترامش هدیه

ی حقوق زن و از اساسنامه کلّی است و به دست طرّاح طبیعت تدوین شده، به نام تساو

های مادی نسبت همینجاست که دیدگاه  (.245-244: 1389مطهّری، ) مرد ملغی گردد

سازد؛ در واقع، با عنایت به این نهاد فطری که به حقّ مهر بطلان خود را نمایانگر می

باشد آن چه که در تفسیر و تعبیر حقّ مهریه به عنوان مبادله عبارت از درخواست مرد می 

: 1328ر.ک: منوچهریان، نماید )ید و فروش بیان شده است به وضوح باطل میکالا و خر

اگر هم در برخی از کتب فقهی تعبیراتی مثل باب معاملات در مورد مهر شده است،  (35

مهر از  ینبنابرا (؛75: 1390مهریزی، ) تنها از باب تقریب ذهن و تمثیل و تشبیه است

                                                           

 در را آن های منفعت از یکی بلکه نیستیم، زن برای مهر حقّ قراردادن تامه تعلّ  بیان پی در اینجا در ما البته .1

 .یمه اداد توضیح حالات از بعضی
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 آنو  ؛نه از احساسات خشن و مالکانه او ،شده یمرد ناش یزآمو عطوفت یقاحساسات دق

است، مخصوص او بوده  یحسن خوددار است امر دخالت داشته ینزن در ا یهچه از ناح

بالا بردن ارزش  یقانون خلقت برا یهاز ناح یریتدب مهر .اراده بودن او ینه ضعف و ب

زن  یمهر برا یوارزش معن یقتحق . دراست ترعالی او در سطح دادنزن و قرار  یمعنو

 (. 206: 1389 مطهّری،) آن است یاز ارزش ماد یشب

وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ »فرمایند: خداوند متعال در قرآن مجید در مورد حقّ مهر زنان می

در واقع، تعبیر لطیف  (4 نساء:) «ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً  فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْهًنِحْلَ

صداق و نحله، نشان ادب و حیا در کلام الهی و تکریم زنان و ناموس آنان است، تا 

ای خرید و فروش است و زن خود را در ازای مهر کسی نپندارد امر مقدّس ازدواج گونه

گذارد. بضع زن و ناموس مرد متعلّق به خدا است و در ازدواج، زن در اختیار شوهر می

کند تا مهر عوض آن باشد. مهر در عقد مانند عوض در را به شوهر تملیك نمیچیزی 

( بلکه 268 :1393آملی،  جوادی) شودبیع نیست و شوهر در عوض آن مالك چیزی نمی

ای از طرف مرد است که گویای ابراز علاقه و تمایل وی به زن و ازدواج با او مهر هدیه

 (.294: 1399باشد )محمدزاده و نظری توکّلی، می

شارع مقدّس در پی آن است تا با از بین بردن تفکّر غلط حاکم بر جهان قبل از ظهور 

اسلام حقّ اصیل زن در قراردادن و اخذ مهر را به رسمیّت بشناسد و آن را بدون هیچ 

کننده تبعیضی به زن اعطا نماید. به همین منظور است که از دیدگاه اسلام، مهر تصدیق

نامد. در  وفاداری مرد است و از همین رو است که آن را صداق نیز می نکاح و نشانه

ای الهی است که خدای واقع، تعبیر از مهر به نحله نیز به معنای آن است که مهر عطیهّ 

  (.268: 1393آملی،  جوادی) سبحان بر مردان واجب کرده تا رایگان به زنان هدیه کنند

رع در وضع قوانین خانواده جنبه حمایتی از زن را نمایان با عنایت به این مهمّ که مذاق شا

کند، در اینجا نیز نه تنها حقّ مهر برای زن نشان کالا بودن او نیست بلکه مانند حقوق می

و احکام دیگر همان جنبه حمایتی در آن ملاحظه شده است. اسلام با وضع قوانین و 
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 بیرون بیاورد و او را جنبه انسانیّت حقوق مختلف در پی آن است که زن را از عنوان کالا

وضع  ،بخشد تا در جوامع بشری با او معامله کالا نکند. مثال واضح برای تبیین این معنا

حکم حجاب برای زن است. در واقع اسلام با وضع حجاب برای زن او را از کالا انگاری 

نهد به ن ارزش میدر جوامع بشری خارج کرده است؛ لذا با توجه به این که اسلام به ز

 دور از انصاف است که بگویند حقّ مهر جهت معامله کردن زن وضع گشته است.

 تعریف و ماهیّت مهر -1
باشد و به می« مهور»ای عربی است که جمع آن از نظر لغوی با فتحه میم، واژهمهر 

است که زن بر اثر ازدواج مالك آن  یو آن مال یندگو یماندست پ یا ینکابمعنای 

پس از آن  یادواج زاست که به هنگام ا یوجه یامقدار مال . مهریه نیز به معنای گرددیم

 به معنای مهرهمچنین  .مقدار آن معلوم باشد یددهد و بایشوهر در عوض تمتع به زن م

از فرهنگ لغات در برخی دیگر  مهریه(؛ و مهر واژه ، ذیل1389معین، ) آمده است ینکاب

دهخدا، ) شودیر ممرد مقرّ هکه هنگام عقد نکاح بر ذمّ یگرد یزچ فارسی آمده است،

 و  «mohar»موهار عبری کلمة از مهر: اندگفته برخی مهریه(؛ و مهر واژه ، ذیل1377

است )عرفانی،  عروس هدیة معنای به که است شده گرفته (mahra) سریانی ریشة از

1387: 24.)  

در اصطلاح عبارت از چیزی است )مال معینّ یا چیزی که جایگزین مال باشد( مهر 

شود یا مرد متعهّد به پرداخت آن که در زمان عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می

ای است که مرد هنگام ازدواج به زن شود. مهر در شرع اسلامی به معنای هدیهمی

 کند.پرداخت می

به مسأله مهر پرداخته است. طبق این قانون،  1101تا  1078 قانون مدنی ایران از ماده

ق.م(  1078ماده ) توان مهر قرار دادمی ك باشدت داشته و قابل تملّهر چیزی را که مالیّ

ق.م( 1079البته مهر باید بین طرفین تا حدّی که رفع جهالت آنها بشود معلوم بوده )ماده  

 ق.م(.1080و تعیین آن منوط به تراضی طرفین باشد )ماده 
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ین، دین، از منظر فقه نیز هر آن چه که اشخاص بتوانند مالك آن بشوند از جمله ع

توان یشد، آموزش و حقوق مالی را ممنفعت، کار مباحی که ارزش اقتصادی داشته با

 حدّ  ،اکثریی از جهت زیادی و حدّالمسمّمهرلذا (؛ 4-31/3 :1366نجفی، مهر قرار داد )

باشد و زوجین یا نی ندارد و زوج بعد از توافق و انعقاد عقد ملزم به پرداخت آن میمعیّ

به هر را  قدار مهرم ،اندرا برای تعیین مقدار انتخاب کرده شخص ثالثی که زوجین آن

 .ن نماید صحیح استمعیّ میزانی 

 مقدار مهر در فقه -1-1

رّد بعد از آن که عقد نکاح صورت گرفت و مهریه ضمن آن معینّ شد، زن به مج

یه گردد. این موضوع نظر مشهور اصحاب اماموقوع صحیح عقد، مالك کلّ مهر می

فقهای امامیه  است تا جایی که مرحوم ابن ادریس حلّی گفته اند مخالفی در این مورد بین

 هاشمی ؛84-33/83: 1435؛ حسینی روحانی، 2/639: 1410، نیست )ابن ادریس

اح متزلزل تر، ملکیّت زن بر مهر بعد از نکبه عبارت دقیق (؛17/137 :1387شاهرودی، 

لّ مهر مشغول کگردد و ذمهّ مرد به است و با انجام عمل زناشویی این ملکیّت مستقرّ می

  (.8/225: 1413شهید ثانی،  ؛ 357-5/256: 1410 ،)شهید ثانی شودمی 

پردازیم. به هر حال، بحث در حدّ مهر است، لذا به اقوال مختلف در استقرار مهر نمی

 ادّعا کرد که حدّی برای میزان مهر یا صداق بیان نشده استتوان به صورت کلّی می

(. این موضوع بدین معنا است که زن 2/530: 1408؛ محقّق حلّی، 260: 1415)صدوق، 

تواند تا هر مقدار که در حدّ متعارف و معقول جامعه و عرف است مهر را تعیین کند می

ده است و لذا آن را مستحبّ و و حال آن که کم بودن مهر نشانه برکت زنان دانسته ش

آور البته مورد اخیر جنبه اخلاقی دارد نه جنبه الزام 1اند.زیاد بودن مهر را مکروه دانسته

بودن؛ لذا اصل اوّلی در مورد تعیین مهر برای زن آزاد بودن در حدّ آن است؛ به همین 

                                                           

یرُ  مَئُونَتهَِا وَ تَعْسِهُ مَئُونتَِهَا وَ تیَْسیِرُ وِلاَدَتِهَا وَ مِنْ شؤُْمهَِا شِدَّهُ خِفَّهِ المَرْأَ هِمِنْ بَرَکَ »: عَنْ أبَِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیهِْ اَلسَّلَامُ قَالَ .1

 .(21/250: 1365 عاملى،حرّ ) «وِلاَدَتهَِا
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میان برخی از  اند. در اینخاطر است که مشهور فقها در کثرت مهر، حدّی قائل نشده

 صدوق،) و مازاد آن باید ردّ شود 1فقها قائلند مهر نباید بیشتر از مهر السنه قرار گیرد

توان گفت  بلکه می (31/16 :1366؛ نجفى، 7/129: 1413حلّی،  ؛ علامه259 : 1418

کراهت برای مهری است که به قدری سنگین باشد تا از حدّ عرف عقلای زمان خارج 

 گردد.

توانیم مایل به کراهت این مهر باشیم بلکه نگارندگان در این فرض نه تنها میاز نظر 

تر است؛ چه آن حتّی حرمت وضعی این نوع مهر و متعاقباً بطلان آن به صواب نزدیك 

که اگر مالی در یك عقد معاوضی قابلیّت تسلیم توسط ضامن آن را نداشته باشد، آن 

دانند شخص قادر به ن عقد در صورتی که میعقد محکوم به بطلان است، زیرا طرفی

اند که در تسلیم عین مال مضمون نیست خود با اقدام علیه خود باعث ورود ضرر گشته

اینجا نیز با توجه به ماهیّت شبهه معاوضی بودن نکاح، همین فرض قابل تصویر است؛ به 

 ملتزم ناممکن به کس هیچ»همین منظور است که بعضی از حقوقدانان به درستی قاعده 

(. در مورد 2/188 :1376 کاتوزیان،) اندمطرح کرده تعهّد موضوع درباره را «نیست

 باشد آن منفعت یا مال عین آن مورد اجرای مفادّ این قاعده نیز تفاوتی بین عقودی که

؛ (289 ـ 288  :1380شهیدی،) ندارد وجود... مالی و  حقّ یا اشیاء اجاره و بیع عقد مانند

تواند از یك طرف، نکاح نوعی معاوضه است و آن عبارت است از دینی که مییعنی 

به عنوان مهر بر ذمهّ زوج قرار گیرد و از طرف دیگر، نکاح، معاوضه به معنای کامل در 

توان استنباط کرد که برخی از احکام عقود معاوضی در عقود معاوضی نیست؛ لذا می

تواند مکان جاری بودن را ندارد یا حدّاقل نمیآن جاری و ساری است و برخی از آنها ا

با تمام حدود و ثغوری که در یك عقد معاوضی به معنای واقعی کلمه مثل بیع جاری    

شود، وجود داشته باشد؛ یعنی از طرفی احکام معاوضات بر آن حاکم است و لیکن می

ود که قواعد شاز طرف دیگر، با توجه به شبه معاوضی بودن، این امکان تسهیل می

                                                           

 .درهم پانصد از است عبارت داده اند وقرار  خود زنان برای( ص) پیامبر که است مهری هنالسّ مهر .1
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جاری  -که شامل بُعد معاوضی بودن نکاح است  -تسامحی جهت دیون ناشی از آن را 

 بدانیم. 

را با  به عبارت دیگر، اگر بخواهیم معنای شبهه معاوضی بودن نکاح و تقاوت آن

ون حاصل از سایر عقود معاوضی تبیین کنیم باید به تفاوت دین حاصل از آن با سایر دی

ین حاصل از محض مثل بیع اشاره نمائیم؛ چه آن که اگر این قابلیتّ از دعقود معاوضی 

تفاوتی را  نکاح را با سایر دیون متفاوت ندانیم، شبه معاوضی بودن نکاح در عمل هیچ

 کند و قائل شدن به شبه معاوضی بودن لغو است. با سایر عقود ایجاد نمی

عاوضی متسلیم در راستای شبه در واقع استفاده از بحث قدرت اشتراط و قابلیّت 

ه، اگر دانستن نکاح با قدرت بیشتری به استدلال کمك خواهد کرد. با این توضیح ک

تفاوت مقدرت تسلیم را در عقود معاوضی شرط صحّت عقد بدانیم با توجه به ماهیّت 

بلیّت تسلیم نکاح و شبه معاوضی بودن آن، دین ناشی از نکاح نیز به نحو أولی باید قا

 شته باشد تا بر ذمهّ زوج مستقرّ شود. دا

 تمایز عقد نکاح با سایر عقود   -1-2

از آنجایی که عقد به معنای قرارداد در فارسی ترجمه شده است و انسان را در اولین  

نگاه به یاد قراردادهایی می اندازد که ماهیّت تجاری دارد، لیکن اضافه شدن آن به نکاح 

تجاری بودن آن کاسته شده و به عواطف و روابط انسانی  شود تا از ماهیّتباعث می

تر گردد. در واقع، این موضوع که ماهیّت عقد نکاح در اصل، تحت عنوان  نزدیك

گیرد نیز از همینجا نشأت گرفته است. این مسأله در مهر نیز معاملات یا عبادات قرار می

شود، تأثیر مستقیم دارد. در میکه متعاقب عقد نکاح به عنوان دینی بر ذمهّ زوج ایجاد 

توان آن را یك عمل توان گفت نکاح یك عمل عبادی صِرف است و نه میواقع نه می

( اگر هم در روایاتی زن برای ازدواج به 358: 1419راکی، امعاملی صِرف دانست )

عناوین معاملی خوانده شده است نه از برای این است که عقد نکاح از باب معاملات 

لکه از باب مثال برای منقضی شدن اجل آن و یا موارد دیگر است. در مقابل، است ب
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شود چنان چه نکاح را با قصد قربت انجام دهند این عقد نیز جزء اعمالی محسوب می

امّا فضیلت داشتن  ،عبادت بودنِ نکاح مربوط به قصد قربت استلذا  1که عبادی است،

ارغ از آن که قصد قربت وجود داشته باشد ، فخود نکاح است یآن برایعنی استحباب 

یا خیر؛ لذا برخی از فقها ذیل بحث از عدم اجازه خیار در عقد نکاح، قائل به صبغه 

 (.5/120: 1410عاملى، ) اندعبادی نکاح شده 

رات غیر از بیان اهمیّت ویژه نکاح در بحثی که در مورد ماهیّت آن گذشت ثم

 بود که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت.دیگری نیز بر آن مترتّب خواهد 

 -سلام اچه در قالب نهاد بشری و چه پس از  -چنان چه شارع مقدّس عقد نکاح را 

را می گرفت داد، قطعاً هرج و مرج جامعه بشری را فدر قالب یك حکم امضائی قرار نمی

ت. زن و ساو در واقع، اسلام با قرار دادن حقّ نکاح جلوی این هرج و مرج را گرفته 

بود آن به وجود نتوانند از بروز مشکلات عدیده که در اثر مرد با استفاده از این حقّ می

ن وجود آای را فرض کنیم که نکاح در آید نجات پیدا کنند. اگر چنان چه جامعهمی

ل جنسی ندارد در این صورت با توجه به غریزه جنسی انسان ناگزیر است که به اعما

ث ن عمل جنسی بدون ثبت و ضبط و بدون هیچ ضابطه مشخص باعدست بزند؛ حال ای

. در واقع، همان طور شود تا اولاً، تعهّد از بین برود و ثانیاً، هوسرانی گسترش پیدا کندمی

صِرف معامله  که اشاره کردیم علّت این تأکید علاوه بر اهمیّت بسزایی که بیان شد، در

 نبودن نکاح است.

 از عقد نکاح با سایر دیون تمایز دیون حاصل -1-3

رسد با توجه به موقعیّت خاصّی که عقد نکاح نسبت به سایر عقود دارد به نظر می

چنان چه به واسطه آن دیونی نیز برای زوج ایجاد شود، آن دیون نیز متعاقباً باید با سایر 

شوند، باشد. با دیون که حاصل از عقود دیگر و یا به واسطه مسئولیّت مدنی ایجاد می

این توضیح که وضعیّت قراردادن مهر به عنوان دین زوج، از سرِ علاقه و محبّت حاصل 

                                                           

 نسبت نیز دهدمی انجام انسان که غیرحقوقی و حقوقی اعمال تمام به بتوانیم را مطلب این شاید که آن حال .1

 .دهیم
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شده است، نه از برای انجام عمل معاملی صِرف؛ پس در اخذ آن نیز باید تفاوتی با سایر 

معاملات در نظر گرفت. لذا همان طور که به درستی قانونگذار در قانون نحوه اجرای 

های مالی بیان داشته است، اصل بر معسر بودن مدیون در مهر دور از ذهن  محکومیّت

نماید؛ چه آن که او به قصد انجام عمل معاملی دینی را بر ذمهّ خود مستقرّ نکرده  نمی

است که اصل را بر معسر بودن او بگذاریم. مضافاً بر این که اوضاع و احوال خاصّ عقد 

مچنین متمایز بودن آن از سایر عقود در بسیاری از نکاح که در بالا بررسی شد و ه

آید احکام، نمایانگر آن است که جهت تأدیه دیونی که متعاقب عقد نکاح به وجود می

نیز باید احکام متمایزی را متصوّر بود؛ یعنی به عنوان مثال نباید همان طور که با بدهکار 

 فقه برخورد شود. شود با بدهکار پرداخت مهر و نپرداخت چك برخورد می

شاید گفته شود: تأدیه مهر به عنوان دِین، جهت حمایت از حقوق زنی است که در 

های اقتصادی بیرونی را عملاً از خود سلب کرده عقد نکاح حقّ رفت و آمد و فعالیّت 

و محصور در خانه زوج شده است، بنابراین باید این دین مثل سایر دیون مالی باشد تا 

 باشد.  بتواند از زن حمایت مالی کرده

بحث در اینجا تمایز عقد نکاح از سایر عقود است؛ ممکن است یکی از وجوه قرار 

گرفتن مهر جنبه حمایتی آن باشد که پیشتر نیز به آن اشاره شد، لیکن اگر دِین مهر را 

مانند سایر دیون ببینیم این موضوع با عواطف انسانی و جنبه حمایتی شارع از نهاد خانواده 

 کند؛ لذا استدلالی که صورت گرفت به نظر صحیح خواهد بود. میمنافات پیدا 

مرد حاضر به پذیرش از طرفی با توجه به همین شرایط خاصّ عقد نکاح باید گفت: 

زیرا هنگام انعقاد عقد، زن و مرد به فکر اختلاف نبوده و قصد دارند  ؛گرددد میاین تعهّ

 (.191: 1389جلالی، ) عامله کننددر کنار هم زندگی کنند نه این که با یکدیگر م

اگر زوج مطابق شرع و قانون، خود را ملزم به پرداخت مهر در زمان انعقاد همچنین، 

و خارج از توان د سنگین بداند هیچگاه زیر بار این تعهّ یا موعد مقرّر بعد از عقد عقد

المثل معروف  کند. اما ضربنخواهند رفت و مهرها به این اندازه، افزایش پیدا نمی خود
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شود مهری را که قرار به باور و قبول مرد رسیده و حاضر می« کی داده و کی گرفته»

بپذیرد. حال آن که  ،گرددنیست داده و گرفته شود و فقط در سند نکاحیه ثبت می

کند و برای مرد می د را مطالبهت آن است که زن در وقت مقتضی این تعهّواقعیّ

 (.191: 1389لی، جلا) شود دردسرساز می

 از ناشی جهت کاهش زندانیان حقوقی و فقهی هایحلّ  راه -2

  مهر
از مهمّ ترین آثار عقد نکاح که به عنوان میثاق بسیار محکم بین زن و مرد نهاده شده، 

های  ایجاد مناسبات حقوقی بین طرفین است و این مناسبات حقوقی گاهی با ضمانت

گردد. در این که تأدیه اصل مهر توسّط مرد واجب است اجرائی شرعی نیز تکمیل می

بین علمای اسلامی اختلافی نیست و نصّ صریح قرآن کریم نیز به همین موضوع تصریح 

اداء کرد بلکه هر مال  یدنه تنها مهر را باو ( 4نساء: ) «هًآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَ وَ»دارد: 

کنند  یالهم خ یدکردند و شایم یالخ ی، و چون بعضادباید به او د زن را یگرو ملك د

 یهدر آ توان از پرداختن آن طفره رفت خداوند متعالیاست که م یحقّ  یكکه مهر 

 رداختنو مهر ملك و مال زن است و نپ یستن ینهشدار داده است که چن یداًتاک یمهکر

خداوند  ینحله و عطا ،مهر زن .باز پس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار است یا یهمهر

که خداوند به زن عطا فرموده  یمال ؛بر او ندارد یتمنّ یچاست که به او داده شده و مرد ه

از آن را به مرد  یزیچ یلو در عهده مرد قرار داده تا به او بدهد مگر آن که با رغبت و م

که آن را د. در واقع، با عنایت به آن چه که پیشتر نیز بیان شد مهر یك حقّ است ببخش

خداوند نهاده و عدم پرداخت آن مساوی با عدم اطاعت از خدا است. همچنین در 

 عاملى،روایات بر عدم اذیّت کردن زن در پرداخت حقّ مهر او تأکید شده است )حرّ 

1365 :21/266.) 

گیری کلّی باید گفت که اسلام هرگونه تصرّف مالی در اموال زنان در یك نتیجه 

داند مگر در موارد حرام و ممنوع می -که شوهر نیز جزو آن است  -را توسط غیر 

استثنایی مثل رضایت خود زن، ارتکاب فحشاء توسط زن و همچنین در طلاق خلع و 
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: 1393 آملی، جوادی ؛189 -182 ،164 -18/115: 1323آملی،  جوادی ر.ک:) مبارات

280.) 

 در مورد )حبس زوج(مالی  هایمحکومیّت  اجرای در موجود راهبردی خطای

وقوع  و زوجین میان جدایی بروز موجب هامحکومیّت  کند که اینمی مشخصّ مهر

 است. آن بیانگر کنونی جامعة هایواقعیّت  که است شده هاییاستفاده  سوء

  اعسار اثبات زمان تا حبس -2-1

ظاهری  مال و بنماید را بدهی پرداخت توانایی عدم و اعسار ادعای مدیون، هرگاه

 را حبس ادعا او این اثبات زمان تا طلبکار درخواست به تواندمی حاکم باشد نداشته

به همین منظور، فقهای امامیه نیز در موردی که در اثبات اعسار شكّ به وجود     نماید. 

 الحال یتبیّن أن إلى حبسه المدّعی طلب و إیساره و إعساره فی شكّ إذا»اند: آید گفته 

 و ذلك فی فرق لا و تقدّم، کما معه عمل و سبیله خلّى إعساره تبینّ إذا والحاکم  حبسه

 یحبسها و المماطل الرجل نحو معها یعمل المماطله فالمرأه المرأه، و الرجل بین غیره

گلپایگانی، ؛ موسوی 25/354: 1366نجفی، )« الحال تبیّن إلى الرجل یحبس کما الحاکم

( 3/373: 1364قرطبی،  ؛ 1/575: 1405جصّاص  ؛2/417: 1366خمینی،  ؛1/292: 1401

شود تا وضعیّت اعسار او یعنی اگر در مورد اعسار شخص شكّ شود شخص حبس می

شود. لیکن همان طور که گفته شد مشخّص گردد و اگر اعسار او مشخّص شد رها می

مهر به عنوان یك دین وضعیّتی متفاوت دارد؛ لذا باید این دین را از اصل اوّلی در مورد 

 الإمام»اثبات اعسار نیز جدا کرد، چه آن که در روایتی از امام صادق )ع( آمده است: 

 عاملی، حرّ؛  5/94: 1367کلینی، ) «النساء مهور خلا ما الدیون المؤمنین عن یقضی

توان دیون را از بیت المال تأدیه کرد و این در واقع وقتی به طور کلّی می (13/92: 1365

ای بر متفاوت بودن وضعیّت پرداخت دین  مورد از مهر استثناء شده است، خود اماره

 مهر نسبت به سایر دیون است.
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 شودمی ثابت مدّعا ادعای اعسار، با طلبکار موافقت صورت برای اثبات اعسار در

 و نیست مسموع دارد، ادعایش آشکاری مدیون اموال اگر صورت، این غیر در و

 یاد شده اموال از پرداخت بدهی به وادار را وی تواندمی حاکم گذشت که چنان

 بیّنه اگر در فرض نداشتن مال آشکار، و دهد انجام را کار این خود حاکم یا نموده

 ؛25/361: 1366نجفی، ؛ 278-2/277: 1387طوسی، شیخ )دهد  شهادت مدیون سود به

چراکه طبق نظر مشهور فقها  (1/297: 1401گلپایگانی، موسوی  ؛2/416: 1363خمینی، 

معسر، منکر است و مطابق قاعده فقهی )البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المنکر( ادعای 

 شود و نیازی به اقامه بیّنه نیست. او با یمین پذیرفته می

 و مهر مثل نداشته مالی منشأ که هاییبدهی  در فقها از البته در مقابل، برخی

 اموری، چنین قبال در مالی مسئولیّت قبول با مدیون معتقدند که  ...غیره و ضمانت

 نوع این بازپرداخت هنگام در بنابراین است؛ ایسار نموده به اعتراف ضمنی طور به

 :1414)علامه حلّی،  بود خواهد مالی امور مسبوق به موارد از او اعسار ادعای ها بدهی

2/58.) 

 زوج در پرداخت مهر قدرت اشتراط -2-2

با توجه به آن چه گفته شد، دین مهر با سایر دیون متمایز است؛ لذا تبلور شبهه 

دیون حاصل شده از عقود معاوضی بودن عقد نکاح و متعاقباً تفاوت دین مهر با سایر 

دیگر در بحث اشتراط قدرت پرداخت است؛ یعنی اگر اشتراط قدرت تسلیم و پرداخت 

در سایرعقود معاوضی وجود دارد در دین مهر به نحو أولی این شرط قابلیّت جاری بودن 

تواند حتّی با را خواهد داشت. مضافاً بر این که استدلال این مقاله به اشتراط قدرت می

ض عدم پذیرش تمایز عقد نکاح با سایر عقود و عدم تفاوت دین مهر نسبت به سایر فر

های قبل تبیین  دیون نیز مورد استفاده قرار گیرد، حال آن که همان طور که در بخش

 شد تمایز عقد نکاح و دین حاصل از آن با سایر دیون واضح خواهد بود. 

 مهر المسمیّای تعیین با وی با نکاح به زوج، اعسار به علم با نکاح از قبل زوجه اگر

 میسور آن نمودن بریّ توان که است نموده مشغول را ای ذمهّ گویی نماید، سنگین اقدام
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نیز  اجرائی ضمانت مذکور المسمّایمهر گفت توانجهت، ظاهراً می همین به. نیست

 به زوج، ذمّه در گرفتن قرار و شدن اجرائی جهت شاید همچنین و داشت نخواهد

 . گردد تبدیل نیز المتعهمهر یا المثلمهر

 دیگر، عبارت به. باشد داشته را آن پرداخت توان مرد باید مهر بر زوجین توافق هنگام

 نسیه و آجل اگر و یابد فعلیّت زوج قدرت باید باشد، نقد و حالّ صورت به مهر اگر

 .یابدمی تأخیر مؤجّل زمان تا زوج قدرت باشد،

 دیدگاه اشتراط قدرت ادلّه -3

 قرآن -3-1

 أحسنوا و التهلکه إلی بأیدیکم لاتلقوا و الله سبیل فی و أنفقوا»خداوند می فرماید: 

 کردن نابود از نهی منظور از هلاکت در این آیه، (؛195)بقره:  «المحسنین یحبّ  الله إنّ

 به تبذیر و فقر و مسکنت منجرّ ،روی درانفاق زیادهدر واقع،  .است استطاعت و قدرت

)طباطبائی،  شود می  تشده و این خود باعث انحطاط و پستی زندگی و بطلان مروّ

1374 :2/93.) 

 الزامی مفسده شامل و هلاکت مصداق مرد، مالی قدرت عدم وجود با مهر قبول

 به هلاکت مصداق مالی، قدرت برخلاف مال انفاق که طور همان یعنی است؛ (حرمت)

این  .است هلاکت مصداق نیز مالی قدرت برخلاف مهر پرداخت پذیرش آیدمی شمار

توضیح نیز ضروری است که مقدّمه اول ما جهت استفاده از آیه شریفه همان است که 

های گذشته در مورد آن سخن راندیم؛ یعنی جنس دین مهر با سایر دیون در بخش 

خواهد به همسر و هدیه است که مرد میمتفاوت است. در واقع، مهر مانند یك عطیهّ 

خود بدهد. ارتکاز عقلاء نیز در این است که خصوصاً در عقد دائم، مهر به عنوان یك 

مستمسك جهت ایجاد علقه بیشتر بین زوجین در آینده و با کمال محبت و مودّت در 

خذ کانون خانواده پرداخت خواهد شد، نه به صورتی که در حال حاضر در جامعه ما ا

شود؛ یعنی اگر زوج از طرفی مهر در اکثر موارد با تنش و مراجعه به دادگاه انجام می
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که  -داند که قادر به پرداخت نیست و در آینده هم احتمال قدرت خیلی کم است  می

خود را هلاک کرده و از طرفی زوجه  -معمولاً در جامعه کنونی به این صورت است 

مقداری که در توان زوج نیست خود را هلاک کرده است؛  نیز با پذیرش و تراضی بر آن

 قدرت از خصوصیّت الغای با لذا با ذکر این مقدّمه در استدلال به آیه شریفه باید گفت:

 مالی روابط اگر که شودمی استفاده مالی، قدرت مطلق به آن تعمیم و انفاق در مالی

 .است شارع مبغوض شود مکلّف اضرار و هلاکت به منجرّ

 روایات -3-2

 مهر وجوب روایات در موضوع و حکم مناسبات از متیقنّ الف: قدر

 صورت در مهر صحّت از حکایت است، آمده مهر درباره که هاییروایت مضمون

 :جعفر )ع( أبی عن: است آمده یسار بن فضیل صحیحه در نمونه برای .دارد توافق

 این ( اگر5/387: 1367 )کلینی، «الصداق فهذا کثیر أو قلیل من علیه تراضیا ما الصداق»

 مقام در متیقّن قدر اما است، غیر مقدور و مقدور مهر از اعمّ بدانیم مطلق را تراضی

 صداق، بر تراضی از متیقّن قدر دیگر، عبارت به. شودمی اطلاق اخذ از مانع تخاطب،

 توافق که است این موضوع و حکم عرفی مناسبات مقتضای زیرا است؛ مقدور در تراضی

 امکانی چنین اگر و باشد توافق مورد اجرای امکان که است صحیح هنگامی طرف دو

 مقدور بر طبعاً نیز حالّ مهر بر تراضی اساس، همین بر. کنند تعیین زمان باید ندارد وجود

 موکول زمان همان به زوج قدرت باشد، نسیه و آجل مهر بر تراضی اگر و است ممکن

 شود.می

 تواند مؤیّد مدّعی ما باشد: دیگری که ذیل همین روایت آمده است نیز میروایت 

اَلْمهَْرُ مَا تَرَاضَى عَلیَهِْ اَلنَّاسُ أَوِ  :قَالَ أَبِی عَبْدِ اَللهَِّ عَلیَهِْ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عنَْ»

 (.5/387: 1367کلینی، )« دِرْهَم  وَ نشٌَّّ أَوْ خَمْسُمِائةَِهً  أُوقیَِّهَاِثنْتََا عَشْرَ

یعنی مهر قرار دادن چیزی « تَرَاضَى عَلَیْهِ اَلنَّاسُ »فرماید در جایی که حضرت می

کنند. قدر متیقنّ این است که مردم بر چیزی که صحیح است که مردم بدان تراضی می

کنند. عقد نمیکنند، بلکه آن معامله را منپرداخت آن غیر مقدور باشد نه تنها تراضی نمی
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داند زوج توان پرداخت ندارد و احتمال قدرت در اینجا یعنی وقتی زوجه هم می

پرداخت او نیز بسیار کم است، تراضی کردن بر عملی که قدرت بر آن وجود ندارد 

 عقلاً و با توجه به بنای عقلاء صحیح نیست.

 ب: حدیث رفع

 چنین حدیث مفادّ. است رفع حدیث زوج، قدرت اشتراط وجوب بر دلیل دیگر

 ما و النسیان و الخطأ أشیاء تسعه أمّتی عن رفع الله رسول قال(: ع) عبدالله ابی عن» :است

 التّفکر و الطیره و الحسد و إلیه إضطرّوا ما و لایطیقون ما و لایعلمون ما و علیه أکرهوا

 «.بشفه ینطقوا لم ما الخلوه فی الوسوسه فی

 توان گفت: با عنایت به حدیث رفع می

زیرا حکم شرعی از عاجز  ؛الزام به مهر فقط در صورت مقدور صحیح است الف:

بنابراین حکم الزام به مهر  ؛وا إلیه(برداشته شده  است )ما لایطیقون و ما إضطرّ و مضطرّ

در مهر تراضی  رمقدو یعنی اگر شخص به غیر ؛شودبرطرف می نیز از عاجز و مضطرّ

زوجی که  به بیان دیگر،انداخته که بالفعل ثابت است.  یبه عجز نماید در واقع خود را

 است؛ انداخته عجز و به اضطرار را خود گویی کندمی یمهر غیر قابل پرداخت را تراض

 نیز زوجه طرفی از و نماند عاجز هم زوج تا شودبرداشته می او از عجز و اضطرار این لذا

 با اینجا در زوج شود گفته است ممکن البته. نشود مضطرّ مناسب مهر تعلّق عدم اثر بر

نوعی اقدام سفهی  ،ما این اقداما است کرده اقدام خود ضرر به اقدام، قاعده به توجه

 تراضی نداشته، را پرداخت توان این که به علم با چون لحاظ آن از و شودمحسوب می

 اثر او اقدام به عقلاء بناء و عرف طرفی از و کندمی حمایت او از شارع است نموده

 بانك از بزرگ بسیار وامی اخذ پی در بیکاری شخص این که مثل کنند،نمی بار حقوقی

 باشد.

 موجب اضطرار و عجز زیرا است؛ صحیح قدرت صورت در تنها مهر بر تراضی ب:

 عبارت به. است مهر بر تراضی صحّت بر متفرّع مهر به الزام صحّت و شودمی حکم رفع
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 بر تراضی واجب، این مقدمة و بوده واجب زن مطالبه صورت در مهر به مرد الزام دیگر،

 است؛ مکلّف عجز عدم وجوب، شرط و است واجب نیز واجب مقدمه. است مهر

امکان  وقتی تراضی این زیرا است، مرد برقدرت متفرّع زوجین، تراضی وجوب بنابراین

 بر. شود محقّق نیز او الزام امکان تا باشد داشته را مهر پرداخت امکان مرد که است پذیر

 حدیث به استناد با و مهر به الزام و زوجین تراضی میان مناسبات کشف از اساس، همین

 . شودمی استنباط زوج قدرت اشتراط رفع،

 سیره عقلاء -3-3

ترین دلیل بر شرط توان مهمّ در کنار مجموع آیات و روایاتی که بررسی شد می

مهر را سیره قطعی عقلاء بر قدرت شخص هنگام انعقاد قرارداد  قدرت زوج در پرداخت

در پرداخت وجه التزام دانست؛ لذا زمانی که شخصی بالفعل یا حتّی بالقوّه توان پرداخت 

ای مدیون واقع شود. مثلاً در پذیرند که آن شخص در معاملهدینی را ندارد عقلاء نمی

تواند ضامن شخص باشد چگونه میسیستم بانکداری امروز وقتی شخصی متموّل ن

دیگری برای تأدیه وام باشد. یا در مواردی که شخص توان مالی مناسب نداشته باشد 

بانك اصلاً او را طرف خطاب جهت دریافت وام یا انجام سایر عملیات بانکی قرار 

دهد. در ما نحن فیه نیز وقتی عدم قدرت مرد بر تأدیه مهر از ابتدا مشخصّ است  نمی

دانند. در اینجا شاید بتوان گفت مهر المسمّی را مستقرّ بر ذمهّ او نمیصلاً عقلاء مهرا

گردد، زیرا توان او در پرداخت، شرط استقرار مهر است. المتعه بر ذمهّ او مستقرّ می

روایاتی هم که پیشتر بررسی شد همین تراضی بین مردم را اشاره داشت؛ چه آن که 

کنند که شخص مدیون قابلیّت پرداخت آن را داشته باشد، نه مردم به چیزی تراضی می

چیزی که خارج از توان پرداخت مدیون باشد؛ لذا قانونگذار حمایت از خانواده نیز به 

عدد سکه را مشمول ضمانت اجرائی دانسته است. این همان اشتراط  110درستی مهر تا 

موده است؛ از اینرو این سیره با قدرتی است که قانونگذار از عرف و سیره عقلاء فهم ن

توجه به روایاتی که اشاره کردیم مورد ردع شارع نیز قرار نگرفته و قابلیّت استناد را 

 دارد.
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 استفتئات فقهی -4

های صورت گرفته در این مقاله، استفتائاتی از مراجع معظّم قرینه بر تمامی استدلال 

 شود:یتقلید است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره م

 الف: استفتاء از آیه الله مکارم شیرازی

هایی که بسیار سنگین است و در آینده نیز قدرت پرداخت آن پیدا  مهریهسؤال: 

 شود چه حکمی دارد؟نمی

های  باشد و مهریهاما کار مناسبی نمی ،باشد سنگین حرام نمی تعیین مهریه: پاسخ

ی نسبت دهد، یا قرینه بر عدم قصد جدّمیالعاده سنگین که نشان از سفاهت زوج  فوق

شود، ولی اصل عقد در هر حال صحیح باطل است و تبدیل به مهرالمثل می ،به آن است

 )مستخرج از پایگاه اینترنتی آیت الله مکارم شیرازی( تاس

 استفتاء از آیه الله سبحانیب: 

از سوی زوج س آمده که پرداخت مهریه که در شرع مقدّ با توجه به اینسؤال:  )1

های سنگین که ازدواج جوانان را دچار  به زوجه عندالمطالبه است، آیا تعیین مهریه

 نماید، به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟ صعوبت می

از آنجایی که در عرف جامعه بسیاری از زوجات مهریه خود را مطالبه سؤال:   )2

های  رایج شده که به منظور توجیه تعیین مهریهها  نمایند، در میان برخی خانوادهنمی

برند و به نوعی را به کار می «چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته»سنگین، عبارت 

زوجه در  دهند. نظر به قطعی بودن حقّ  پرداخت و مطالبه مهریه را در تردید قرار می

هریه، در عقد ازدواج خدشه مطالبه مهریه، آیا به کار بردن این عبارت در زمان تعیین م

 نماید یا خیر و از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ وارد می

 ؛هر نوع تکلیف حوزه پرداخت مهریه باشد یا غیر آن مشروط به قدرت و توان است

  که این صحیح نیست مگر «عندالمطالبه»د کردن پرداخت مهریه به کلمه بنابراین مقیّ

 .باشد عندالقدره آن از مقصود
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 ،ز این جهت باید زوجین را تفهیم کرد هر نوع مهریه خواه سبك و خواه سنگینا

 ما(. مرجع)به نقل از پایگاه اینترنتی  لزوم پرداخت آن مشروط به قدرت زوج است

دهد که زیرا اساس سؤال را این تشکیل می ،ز این جواب سؤال دوم نیز روشن شدا

چیز باشد ولی عندالمطالبه هرچند فقیر و بیکنند زوج ملزم به پرداخت است خیال می

 .این مطالب صحیح نیست

 نتیجه گیری
با توجه به آن چه در این مقاله بیان شد اولاً، ماهیّت مهر از منظر فقه امامیه کاملًا 

ای از جانب زوج جهت استحکام علاقه تبیین شده و به این نتیجه رسیدیم که مهر، عطیهّ

ده است و ثانیاً، متعاقب عطیهّ دانستن مهر، این دین با سایر دیون و محبّت در کانون خانوا

باشد آثار تمایز دارد؛ یعنی همانطور که خود عقد نکاح با سایر عقود کاملاً متفاوت می

آن نیز یعنی مهر از سایر دیون متفاوت است. لذا نباید احکام و حقوقی را که در مورد 

 در مورد دین مهر نیز جاری دانست. شود سایر دیون به اجراء گذاشته می

نظر قرار گیرد و هنگام قدرت زوج برای پرداخت مهر هنگام تعیین آن مدّ از طرفی

اگر مهر  ،توافق زوجین بر مهر، باید مرد توان پرداخت آن را داشته باشد. به عبارت دیگر

باشد، قدرت ت یابد و اگر آجل و نسیه و نقد باشد، باید قدرت زوج فعلیّ به صورت حالّ

ی باشد که زوج بالفعل بنابراین میزان مهر باید در حدّ یابد. ل تأخیر میزوج تا زمان مؤجّ

المسمّی تبدیل به و اگر اینچنین نبود مهر ه توان پرداخت آن را داشته باشدیا بالقوّ

 گردد.مهرالمثل می

ان ناتوان از لذا، آن چه که نوسانات قیمت ارز و سکّه بر جامعه تحمیل کرده، مرد

شوند. پرداخت مهر تقسیط شده همسران سابق، یکی پس از دیگری راهی زندان می

رسیدگی به دادخواست تعدیل تقسیط مهر تا به سرانجام برسد هرکدام چند ماه مهمان 

نشین می ها بوده و بسیاری هم به علّت غیبت در محلّ کار، بیکار و خانهسازمان زندان 

 شوند.
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رندگان، تقنین موادی در راستای آن چه که نتیجه این مقاله حاصل نمود، از نظر نگا

های قضائی به محاکم را کمك شایانی جهت کاهش چشمگیر میزان ورودی پرونده 

تواند خواهد داشت، زیرا در صورت عدم قدرت زوج در پرداخت مهر، آن چه می

 ئی به موضوع نیست.شود و نیازی به ورود دستگاه قضاپرداخت نماید تعیین می 

رسد با توجه به ثبوت نسبی درآمدها در برابر افزایش ناگهانی میدر واقع، به نظر 

اقدامی انجام  یهبرای اعسار فراگیر بدهکاران مهر ه، باید در این مورد خاصّقیمت سکّ

 .داد

قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد  22هرچند که مطابق ماده 

قانون نحوه اجرای  3ماده  مشمول آن سکهّ بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول 110

های مالی شده و طبق رویهّ قضایی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج محکومیّت 

و طبق نظر « البیّنه علی المدعّی و الیمین علی من أنکر»است، ولی با توجه به قاعده فقهی 

معسر و همچنین متفاوت بودن بدهکاران مهر به لحاظ دعوای مشهور فقها بر منکر بودن 

 وی اعسار مدیون، یمین با بدهکاران مهر، مورد در مالی محسوب نشدن اصل دعوی،

قانون نحوه اجرای محکومیّت  7گردد و نیازی به اقامه بیّنه نیست. البته ماده می  ثابت

های مالی نیز مؤیّد این مطلب است که در صورت عملی شدن آن از طرف محاکم، 

کمك شایانی به تسریع عملکرد آنها در جهت اثبات اعسار بدهکاران مهر و عدم انباشته 

 ها تا اثبات اعسار آنها خواهد بود. ی ها و افزایش تعداد زندانشدن پرونده 

 منابع
 .قرآن کریم -

 ،2ج ،الفتاوى لتحریر الحاوی السرائر ق(،1410احمد ) بن منصور بن محمد ابن ادریس حلىّ، -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی. دوم،

 نگار. قم: نور ،النکاح کتاب ق(،1419محمدعلى ) اراکى)آیه الله(، -

 الدمشقیه، اللّمعه شرح فی البهیه الروضه ق(،1410على ) بن الدین زین ثانى(، جبعی عاملى)شهید -

 داورى. قم: ،5و2ج



 27ـــــــ ـــــــــــ شرطیتّ قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود

 

 دار بیروت: قمحاوی، محمدصادق ، تحقیق:1ج ،القرآن احکام ق(،1405علی ) بن احمد جصّاص، -
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 دانش. ، قم: آئین33ج ،الصادق فقه ق(،1435سید محمدصادق ) حسینی روحانی، -
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 اسماعیلیان.

 الاسلامی. مؤسسه النشر ، قم:2ج ،الوسیله تحریر (،1363الله ) سید روح خمینی)امام(، -
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 تهران. دانشگاه و چاپ انتشارات
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 هادى)ع(. امام مؤسسه قم: ،المقنعق(، 1415حسین بن بابویه قمی ) بن على بن محمّد صدوق)شیخ(، -

  ،الفروع و الأصول فی الهدایهق(، 1418حسین بن بابویه قمی ) بن على بن محمّد صدوق)شیخ(، -

 هادى)ع(. امام مؤسسه قم:

 محمدباقر ، ترجمه:2جفی تفسیر القرآن،  المیزان (،1374سید محمدحسین ) طباطبائی)علامه(، -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی. همدانی، موسوی

 المکتبه تهران: ،2ج ،الإمامیه فقه فی المبسوط ق(،1387حسن ) بن محمد لطائفه(،طوسى)شیخ ا -

 الجعفریه. الآثار لإحیاء المرتضویه
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، الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالك ق(،1413علی ) بن الدین زین ثانى(، عاملى)شهید -
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 الکتب دار تهران: غفاری، اکبر علی ، تصحیح:3، چ5ج ،الکافی (،1367یعقوب ) بن محمد کلینی، -

 الاسلامیه.

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق (، 1399محمدزاده، زینب؛ نظری توکّلی، سعید ) -
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−  www.tohid.ir/fa/index/biografy الله العظمی  سبحانی تبریزی هپایگاه انیترنتی آی   

− makarem.ir/index.aspx   پایگاه اینترنتی آیه الله العظمی مکارم شیرازی  
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